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برخیزید  ای شهیدان 
راه خدا

سرود »برخيزید، برخيزید «از نخستين سرودهایی 
بود که در انقلاب 1357 و همزمان با ورود امام )ره( 
به کشور در بهشــت زهرا)س( اجرا شد و خطاب به 
شــهيدان راه انقلاب بود با این مضمون که شهيدان 
برخيزید و ببينيد همه خون هــا و جان هایی که در 
این راه نثار شده به بار نشسته است و امام انقلاب به 
ميهن بازگشته است. این سرود را حميد شاهنگيان 
براساس شعری از حميد سبزواری ساخت. این سرود 
در حسينيه ارشاد در شرایط سخت و مخفيانه ساخته 
شد و از همان ابتدا قرار شد همزمان با سرود خمينی 
 ای امام، در زمان ورود رهبر انقلاب به ميهن اجرا شود. 
محمد گلریز که آن روزها جوانی 30ساله بود و در گروه 
کر اجرای سرود برخيزید حضور داشــت، آن روز را 
اینگونه روایت می کند: »با من تماس گرفتند که برای 
سرود برخيزید انتخاب  شده ام. آنقدر همه چيز سریع 
و مخفيانه شــکل می گرفت که زمانی برای تمرین 
نداشتيم. 12 بهمن 1357 همزمان با ورود امام باید 
2 سرود اجرا می شد.یکی سرود »خمينی  ای امام« 
در فرودگاه و سرود »برخيزید « در بهشت زهرا)س(. 
گروه کر یک گروه 60نفره از جوانان انقلابی پرشوری 
بود که ســراز پا نمی شــناختند. همه اعضای گروه 
نمی توانستيم با هم اجرا کنيم، چون مسير فرودگاه 
تا بهشــت زهرا)س( زیاد بود، نمی شد بعد از اجرا در 
فرودگاه سریع برگردیم و اجرای بعدی را داشته باشيم. 
برای همين ما را به دو گروه تقسيم کردند؛ 30 نفر در 
فرودگاه خمينی  ای امام را اجرا کردند و 30 نفر دیگر 
در بهشت زهرا)س( برخيزید را خواندیم.« او درباره 
حال و هوای آن روز می گوید: »من در بهشت زهرا)س( 
بودم. شرایط سخت و خاص بود. قرار بود مقابل رهبر 
انقلاب بخوانيم. جمعيت زیاد بود. تا چشم کار می کرد 
آدم آمده بود. رفت وآمدها باعث شده بود گردوخاک 
همه جا را بپوشــاند. جمعيت فشــار می آورد. با این 
شرایط ایستادیم و اجرایمان را مقابل رهبر انجام دادیم. 
اتفاقاً سوتی هم دادیم. یادم هست همه دستپاچه و 
هيجان زده بودیم. رهبر گروه کر هم که نامش را در 
خاطر ندارم، مدام به ما استرس می داد. چون  سازی   
هم ما را همراهی نمی کرد، قرار شد اجرای سرود را با 
شمارش یک - دو او آغاز کنيم. زمان اجرای سرود که 
رسيد، به جای یک - دو، گفت یک - دووو. این را که 

گفت، جای صــدای ما تغيير 
کرد و ناخواسته از گام دیگری 
که خيلی بالا هم بود، شروع به 
خواندن کردیم و همين سبب 

شد اوج کار خراب شود.« 

نخستين نشانه های ســرود »بهاران خجسته باد« را 
باید 18ســال پيش از پيروزی انقلاب در شعری از 
دکتر عبدالله بهزادی جســت وجو کرد. او در ســال 
1339و پس از درگذشــت پاتریس لومومبا، رهبر 
انقلابی جنبش ملی کنگو، شــعری برای همدردی 
با همســر لومومبا در هفته نامه »ســپيد و ســياه« 
منتشــر کرد که چند ســال بعد به منبــع الهامی 
برای خلق ســرود انقلابی »بهاران خجســته باد« 
تبدیل شد. در بخشــی از این شــعر آمده بود: »به 
بانوی ســوگوار که در ماتم شــهيد بناليد و زان نوا، 
دل عالمی تپيد بهاران خجســته باد!« سال ها بعد، 
کرامت الله دانشيان که از مبارزان سياسی سال های 
پيروزی انقلاب بود، با بخشــی از این شعر سرودی 
ســاخت و آن را بــه دانش آموزان مدرســه ای در 
 روستای سليران یاد داد تا آن را به جای سرود ملی 

شاهنشاهی بخوانند. 
وقتی دانشيان به دليل فعاليت های مبارزاتی اش به 

زندان شاه افتاد، ســرود بهاران خجسته باد با صدای 
خوش او و همراهی زندانيان در سلول ها طنين انداز 
می شد. ســرود بهاران خجسته باد نخســتين بار از 
همين زندان ها  بود که به ميان راهپيمایی های مردم 
راه پيدا کــرد؛ وقتی زندانيان سياســی در روزهای 
منتهی به پيروزی انقلاب آزاد شــدند، سرودی که 
دانشيان ساخته بود از دل راهپيمایی ها هم شنيده 
شد. در مســير تکميل این سرود مشــهور، نوبت به 
اسفندیار منفردزاده، آهنگســاز برجسته آن روزها 
رسيد که این سرود را تنظيم و با همراهی گروهی از 

خوانندگان به صورت شکيل تر منتشر کند. 
سرانجام نسخه نهایی ســرود »بهاران خجسته باد« 
صبح روز بيست و نهم بهمن 1357در استودیو صبا 
ضبط و کاست آن همان روز از این استودیو به تالار 

اجتماعات مدرسه عالی تلویزیون ارسال شد. 
مردم برای نخستين بار ســرود ضبط شده »بهاران 
خجســته باد« با صــدای علــی برفچــی، عبدالله 

بوی گل سوسن
و یاسمن آید

بهاران خجسته باد

انتخاب کرد. او در اوج روزهای حکومت نظامی با هزینه 
شخصی خود استودیوی موســيقی اجاره کرد، اعضای 
گروه سرود را آنجا گرد آورد و به شکل مخفيانه سرودهای 
انقلابی می ساخت.« ابرآویز برای ساخت سرود »دیو چو 
بيرون رود« همراه با جمعی از نوازندگان و گروه ســرود، 
شب ها که حکومت نظامی برقرار می شد به استودیویی 
در طبقه زیرزمين یک ســاختمان در خيابان لارستان، 
در محله شــهيد مطهری کنونی می رفتنــد. نوازندگان 
و خوانندگان حتی پابرهنه وارد اســتودیو می شــدند تا 
مبادا ردی از آنها بماند و شســت گشتی ها که تمام شب 
در خيابان های اطراف کشــيک می دادند خبردار شود. 
ساخت سرود آن هم در سکوت نيمه شب کار آسانی نبود. 
توليدکنندگان اثر گفته اند »بوی گل سوســن و یاسمن 
آید« ساخته نمی شد اگر ارامنه این محله ارمنی نشين با 
آنها همکاری نمی کردند. وقتی آنها مشغول ضبط بودند 
یا هنگامی که پنجره ها را برای تهویه هوای اســتودیو باز 
می کردند، جمعی از جوانان انقلابی ارمنی پشت پنجره ها 
کشيک می دادند. اما ماشين های گشت که تمام شب در 

خيابان ها دور می زدند دســت بردار نبودند. با وجود این، 
جوانان ارمنی ترفند تازه ای رو کردنــد. آنها یک طناب 
زنگوله دار را مقابل پنجره استودیو نصب کرده بودند که 

هر وقت گشــتی ها رسيدند طناب 
را بکشند و با به صدادرآمدن زنگوله 
هنرمندان را باخبر کنند. گشتی ها 
که می رســيدند، زنگوله به صدا در 

می آمد و صدای سازها می خوابيد.

ماجرای ساخت این اثر در یکی از محله های ارمنی نشين 
پایتخت هم خود قصه کاملی است از خفقان حاکم بر آن 
روزها و شور انقلابی جوانان هنرمندی که می خواستند با 
این سرود سهمی در بازگشت امام خمينی)ره( به وطن و 
پيروزی انقلاب داشته باشند. مرحوم محمدعلی ابرآویز، 
بچه محله عودلاجان که آن روزها ســازنده بسياری از 
سرودهای انقلابی بود، سرود »بوی گل سوسن و یاسمن 
آید« یا همان»دیو چــو بيرون رود« را زمانی ســاخت 
که امام خمينی)ره( هنوز در تبعيد بــود. وقتی امام)ره( 
هنوز در پاریــس بودند، انقلابيون خبــر علاقه امام)ره( 
برای بازگشت به وطن را به ابرآویز دادند و از او خواستند 
سرودی با همين مضمون بسازد. اما ساخت چنين سرودی 
آن هم در دل خفقان کار آسانی نبود. ابرآویز اما راهی برای 
ساخت این سرود پيدا کرد. مرتضی قاضی، محقق تاریخ 
شــفاهی و خاطره نگار محمدعلی ابرآویز، در یادداشتی 
درباره آثار او می نویسد: »ابرآویز اعضای گروه سرود خود 
را با همفکری شهيد دکتر مفتح و مرحوم آیت الله طالقانی 
از جوانانی که در مجالس این بزرگواران شرکت داشتند، 

و ابوالفضل قهرمانــی، فرهاد مافی، حســن فخار، 
پدرام اکبری و اســفندیار منفردزاده را در این تالار 
و هنگام برگزاری مراســم بزرگداشــت کرامت الله 
 دانشيان که 29بهمن 1352توسط رژیم شاه اعدام 

شده بود شنيدند. 

بوی گل سوسن و یاسمن آید
عطر بهاران کنون از وطن آید
جان ز تن رفتگان سوی تن آید
رهبر محبوب خلق از سفر آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ
 بار دگر روزگار چون شکر آید

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشت زد نغمه امید

به جوش آمده ست خون درون رگ گیاه
بهار خجسته فال خرامان رسد ز راه

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا
 به مردان تیزخشم که پیکار می کنند
به آنان که با قلم تباهی دهر را
به چشم جهانیان پدیدار می کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد
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